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محمدبن حسین عاملی، اهل بعلبک 

لبنان که همه او را با نام «شیخ بهایی»

می شناسند، نام و یادش در مشهد با 

حرم مطهر رضوی گره خورده، آن چنان 

که هوش و نبوغ وی در معماری این 

بنای مقدس، سبب پیوند خوردن 

زندگی اش به داستان ها و افسانه ها 

شده است.

 تعدادی از این داستان ها و افسانه ها 

تا سال ها نقَل محافل بزرگان بوده 

است، بی آنکه درباره آن ها سند یا 

روایت صحیح تاریخی وجود داشته 

باشد؛ البته این موضوع، چیزی از 

ارزش باقیات الصالحات به جامانده  

یــن دانشمند عهد صفوی در  ز ا ا

مشهد کم نمی کند. چهارصدودومین 

سالروز درگذشت شیخ بهایی سبب 

شده است در چهارشنبه زیارتی این 

هفته، از او بنویسیم و آنچه در حریم 

حرم مطهر حضرت رضا(ع) به یادگار 

گذاشته است.

منبع:

مرکز اسناد 

آستان قدس 

رضوی

تبعید سارق حرم  مطهر ازمشهد
از قراری که در روزنامه خراسان  اخبار 

قدیمی 
حرم

نوشته اند «شخصی نیشابوری 

در آستانه مقدسه رضویه به 

سرقت مبادرت کرده، در خفیه 

از درب ضریح متبرکه، نقره می کنده است.

خدام سرکار فیض آثار از عمل دزدی او مطلع 

گردیده، به مقرب الخاقان وزیرنظام عرض کرده 

بودند. او را فرستاده آورده اند بعد از تحقیق 

و ثبوت، تنبیه مضبوطی نموده و بعد از آن 

اخراجِ بلد کرده اند. امورات سرکار فیض آثار از 

اهتمامات مقرب الخاقان وزیرنظام از هر جهت و 

هر حیثیت، نهایت انتظام را دارد. اغلب املاک 

موقوفه که به مرور دهور به تصرف غیر درآمده و به 

خلاف حق و حساب مالک و متصرف بوده اند،

مقرب الخاقان مشارالیه آن ها را از ید غاصبین 

انتزاع و منافع آن ها را صرف تعمیرات روضه 

متبرکه و مخارج خود سرکار فیض آثار می سازد.

چنانچه تا به حال بسیاری از جای های صحن 

و ایوان و رواق را که تعمیر لازم داشته است،

داده است و در کمال استحکام تعمیر کرده اند».

کمک به زائران مسلمان شبه قاره هند
موضوع سند:کمک های 

سند
مالی آســتــان  قــدس به نوشت

زائران مسلمان شبه قاره 

هند در مشهد دوره قاجار 

است.

در این سند آمده است:

«مبلغ ۷هزار ریال رایج خزانه از موقوفه 

وزیرنظامی جهت سیدحیدرعلی هندی، با 

چهار  عیال(۲هزار ریال) و محمدمیرزای 

هندی با عیال(۵هزار ریال)  حسب الامر 

سرکار جلالت مدار بندگان عالی دام اجلاله 

به توسط عالی جناب خلاصه الانجاب 

ر  سرکا ر  ا یلد تحو علی  محمد زا میر قا آ

فیض آثار واصل دو نفر زوار فوق گردید».

تاریخ سند:

تحریرا فی ۷شهر ذی حجه الحرام۱۲۷۵

گوشه سمت راســت بــالای سند هم 

«عالیجاه آقامیرزامحمدعلی، نوشته اند:

کارسازی نمایید».

گذری بر روزگار ازسرگذشته قدمگاه نیشابور(قسمت اول)
تاریخ جای پای حضرت دوست

ازجمله مکان های معنوی در فرهنگ اعتقادی 

آن هــا   . » هستند ه ها مگا قد » ، ملت ها برخی 

جایگاه هایی هستند که به باور معتقدان، در 

گذشته های دور شخصیت های والامقامی اثر پایی 

در آن از خود به جا گذاشته اند. کوه «راهون» یا 

همان کوه اسطوره ای و معروف «سراندیب»، واقع 

در جنوب سریلانکا، جزو کوه های مقدسی است 

که بین پیروان مذاهب مختلف، جایگاه ویژه ای 

دارد؛ زیرا بر فراز آن، شکل ردپای بزرگی نقش 

شده است و امت های گوناگون، آن را به اولیای 

خود نسبت می دهند.

بوداییـان ایـن کـوه را «سری پادا»(جـای پـای بـودا) نامیده انـد 

و سـتایش می کننـد. هنـدوان معتقدنـد ایـن محـل «جـای پـای 

شـیوا»(یکی از خدایـان هنـدی) اسـت و بـه آن احـترام می گذارند.

«جای پای حضرت آدم(ع)» می دانند و مسـلمانان  مسـیحیان آن را،
محلـی سریلانـکا نیـز اعتقـاد دارنـد کـه خداونـد، حـضرت آدم(ع)

را پـس از رانـده شـدن از بهشـت، در ایـن مـکان بـر روی یـک پـا 

ایسـتاده نگـه داشـت تـا توبـه اش پذیرفتـه شـود، لذا ایـن اثر، جای 

پـای حـضرت آدم(ع) اسـت.

حقیقـت اعتقـادات ایـن ادیان(کـه هرکـدام در سریلانـکا پیروانی 

دارنـد) هرچـه باشـد، ایـن کـوه محـل تلاقـی اعتقـاد مشـترک آنان 

مبنی بـر قداسـت آن محـل اسـت. در نقـاط مختلـف ایـران و در 

مسـیر راه هـای ارتباطـی نیـز مکان هـای فراوانـی برجـای مانـده 

اسـت و محـل مراجعـه مـردم اسـت کـه بـه «قدمـگاه» معروفنـد و بـه 

بـاور مـردم، بـه ائمه اطهـار و اولیـاء ا... منسـوب هسـتند؛ ماننـد 

«چشـمه قدمـگاه» «قدمـگاه ابوالفضـل» در شـادگان خوزسـتان،

«قدمـگاه علـی» «قدمـگاه خـضر نبـی» در آبـادان، در اقلیـد فـارس،

«غـار قدمـگاه» در آذرشـهر آذربایجان شرقـی، در مرودشـت فـارس،

«قدمـگاه خوراشـاد» منسـوب به امام رضـا(ع) در تفـت یـزد و قدمـگاه 

دیگری در ابرقوی یزد، اما در مسیر حرکت امام رضا(ع) به خراسان،

یکـی از قدمگاه هـای مشـهور چشـم نوازی می کنـد کـه بـه «قدمگاه 

نیشـابور» معروف اسـت.

ایـن قدمـگاه در فاصلـه بیسـت وچهارکیلومتری شرق نیشـابور و 

در مرکـز بخـش زبرخـان واقـع اسـت. آنچـه بـه آن محـل قداسـت 

بخشـیده اسـت، قطعه سـنگ سـیاه رنگی اسـت که بر روی آن، دو 
نقش شبیه ردپا حک شده است. برخی دوستداران امام هشتم(ع)

باور دارند که آن نقش، ردپای امام رضا(ع) بر سنگ است اما برخی 

پژوهشـگران ماننـد «محمدکاظـم امـام» در کتـاب «مشـهد طـوس»،

آن را احداث شـده یـا حک شـده بـر روی سـنگ توسـط علویـان 

می داننـد. بدیهـی اسـت کـه ایـن نظریـه، علمی تـر و منطقی تـر 

به نظـر می رسـد.

 بـه اسـتناد ایـن نظریـه، می تـوان ایـن فرضیـه را طـرح کـرد کـه 

امام رضـا(ع) پـس از آنکـه ولایتعهـدی مأمـون را پذیرفتنـد، در سـال 

۲۰۰قمـری از مدینـه عـازم مـرو شـدند تـا دارالخلافـه مـرو، رسـما 

خلافت ایشـان پس از مأمون الرشـید را تأیید و اعلام کند. ایشـان 

گویـا پـس از اینکـه مدتـی در نیشـابور اقامـت گزیدنـد، شـبی را هم 

در «رباط سـعد»، نزدیـک قدمـگاه، بـر کنـاره راه ابریشـم ماندنـد و 

روز بعـد در روسـتای «الحمراء(قدمـگاه فعلـی) کـه یـک روسـتای 

خوش آب وهـوای ییلاقـی بـود، نمـاز ظهر را با اطرافیانشـان به جای 

آوردنـد و راه مرو(اقامتـگاه مأمـون) را پیـش گرفتنـد.

علویـان کـه از شـیفتگان ایشـان و مشـتاق بودنـد کـه خلافـت 

مسـلمانان از عباسـیان بـه علویـان انتقـال یابـد، بـا ولایتعهـدی 

امام رضـا(ع) بـه مقصـود خـود نزدیک شـده بودند، بنابراین به نشـانه 

پیـروزی، بـر روی سـنگ سـیاهی، ردپایـی را حـک کردنـد بـه کنایـه 

اینکـه بـا آن اتفـاق علویـان، عباسـیان را زیـر پـا گذاشـتند؛ زیـرا 

رنـگ خانوادگـی عباسـیان، سـیاه بـود و آن سـنگ به مثابـه نمـاد 

خاندان عباسـی محسـوب می شـد. آن سـنگ بسـیار مورد احترام 

علویـان و دیگـر شـیعیان بـود و از آن به خوبـی مراقبـت می کردنـد و 
عزیزش می شـمردند. سـنگ یادشـده پس از شـهادت امام رضا(ع)

در سـال۲۰۳ قمـری، ارزش و اعتبـار بیشـتری پیـدا کـرد تـا سـال 

۱۰۱۰قمری که شاه عباس صفوی در راه مشهد، در منزل قدمگاه 

فـرود آمـد و متولیـان سـنگ منقـوش، آن نقـش را ردپـای واقعـی 

قلمـداد و بـر او عرضـه کردنـد.

شـاه عباس بـا ایـن بـاور کـه آن نقـش ردپـای امام رضـا(ع) بـر سـنگ 

اسـت، دسـتور داد بنـای سـنگی قدیمـی را در کنـار چشـمه ای کـه 

اکنون به «چشـمه  رضوی» شـهرت دارد، تخریب و جمع آوری کنند 

و به جـای آن بقعـه ای بسـازند و سـنگ منقـور بـه ردپـا را بـر دیـواره 

نصـب و علاوه بـر آن، باغ هـای مطبـق در جلـوی بقعـه ایجـاد کننـد.

همچنیـن او دسـتور داد بـر دو سـوی آن باغ هـا بـر کنـار راه هایی که 

بـه بقعـه منتهـی می شـد، غرفه هایـی ماننـد ایوانچـه بـرای اقامـت 

زائران بسازند و در مسیر قدمگاه تا راه اصلی نیشابور-سنگ بست،

چهارباغـی باصفـا ایجـاد کننـد و در آن باغ هـا، تعـداد فراوانی نهال 

چنـار و گل و گیـاه غـرس کننـد.

 بعدهـا آن چهاربـاغ و باغ هـای مطبـق قدمـگاه مـورد توجـه 

ر گرفـت کـه توصیـف آن  در سـفرنامه های  مسـتشرقین قـرا

آن هـا آمـده اسـت. هنـوز معـدودی از آن چنارهـا در درون 

باغ هـای قدمـگاه مشـاهده می شـود. قدمـگاه نیشـابور یکـی از 

منزلگاه هـای اصلـی شـاهراه بـزرگ شرق یـا راه ابریشـم بـوده کـه 

در آن علاوه بـر بقعـه قدمـگاه، تأسیسـات عام المنفعـه متنـوع 

قـرار داشـته اسـت. در بخـش بعـدی، آن هـا را بررسـی خواهیـم

 کرد.

تاریخ 
حرم

پنجره فولاد و دروازه پناهی که بسته نشد
نمی شود از شیخ بهایی نوشت و از پنجره فولاد نگفت؛ پنجره فولادی که دلیل ساختش از گذشته 

تا هنوز با یک افسانه زیبا پیوند خورده است؛ آن چنان که اگر همین حالا پنجره فولاد را در فضای 

مجازی جست وجوکنید با تعداد زیادی از این داستان ها روبه رو می شوید.  برای نمونه در روایت 

مشهوری آمده که پنجره فولاد حرم مطهر، طرح شیخ بهایی بوده است تا از حضور ناپاکان درکنار 

ضریح جلوگیری کند. در داستان دیگری  نیزگفته می شود او قرار بوده است در هنگام ساخت 

سردر دروازه اصلی ورود به حرم، کتیبه ای با طلسمی خاص نصب کند تا راه ورود بر گناهکاران 

را به حرم ببندد اما سفری برایش پیش می آید. او می رود و وقت بازگشت، می بیند که معماران 

سردر را ساخته اند. پرس و جو که می کند، متوجه می شود سردر به دستور تولیت وقت، ساخته 

شده است. شیخ بهایی نزد تولیت می رود و او می گوید در خواب امام رضا(ع) را دیدم و ایشان دستور 

دادند سردر ورودی حرم را بدون کتیبه بسازیم؛ زیرا در خانه ما به روی هیچ کسی بسته نیست.

روایت نامستندِ ساخت گلدسته های طلا
برای نوشتن از  تاریخ ساخت گلدسته های طلا هم باید از شیخ بهایی نام برد؛

زیرامناره های حرم یک ویژگی عجیب دارند که به گمان مردم، ساختش فقط از 

عهده او و نبوغش بر می آمده است؛ ماجرا از این قرار است که اگر دقت کرده 

باشید، با آنکه فاصله دو مناره زیاد است، کسانی که از طرف جنوب اماکن 

متبرکه به طرف حرم می روند، خیال می کنند گنبد بین این دو مناره قرار 

گرفته است. موضوع تقارن این دو گنبد با اینکه در دو مکان متفاوت هستند،

باعث شده است خیلی ها گمان کنند گلدسته دوم، شاهکار علم و معماری 

حضرت شیخ  است که البته این موضوع هم واقعیت ندارد. درواقع درباره 

نقش شیخ بهایی در معماری حرم مطهر هیچ مستنداتی وجود ندارد، اما او در 

مشهد عصر صفوی، حضور داشته و باعث  وبانی بسیاری از طرح ها بوده است.

درباره حرم مطهر رضوی در روزگار صفویه  و آنچه از شیخ بهایی به جا مانده است

باقیات الصالحات یک دانشمند در حرم مطهر

روزنامه وقایع اتفاقیه/ ۱۱ذیقعده۱۲۷۱ قمری

انتقال آب به مشهد از چشمه گیلاس
روایت است که شیخ بهایی در شصت سالگی از اصفهان،

راهی خراسان می شود. او پیش از این نیز دوبــار زائر 

ــدس شده بــوده که نخستین مرتبه آن در سال  ارض اق

۱۰۱۰قمری است و دومین بار هم سه سال بعد. هردوی 

این سفرها هم، پای پیاده و با همراهی شاه عباس  اول 

انجام گرفته است.

 او در این سال علاوه بر زیارت، دستور ساخت نخستین 

خیابان مشهد یعنی بالا و پایین خیابان را می دهد. ایجاد 

محله چهارباغ، تأمین آب مصرفی شهر مشهد و رفع مشکل 

کم آبی شهر از طریق انتقال آب از چشمه گیلاس و طرح 

توسعه صحن عتیق از دیگر تغییر و تحول های خ داده در 

مشهدِ عصر صفوی است  که نشانِ شیخ بهایی را در ساخت 

و حیات دادن به همه آن ها می توان مشاهده کرد. احمد 

ماهوان در کتاب «تاریخ مشهدالرضا(ع)» با استناد به کتاب 

«شاه عباس اول دستور داد  «عالم آرای عباسی» می نویسد:

صحن مبارک وسعت داده شود و ایوان امیرعلی شیر که 

درگاه روضه متبرکه در آنجا قرار داشت و در یک طرف 

صحن واقع بود، در دو طرف این صحن قرار گیرد و صحن 

به صورت یک مجموعه چهارایوانی درآید که مرقد مطهر در 

بخش جنوبی آن واقع است و پایین خیابان به دو دروازه 

شرقی و غربی متصل باشد».

علاوه بر این ها، کتیبه ای در حرم مطهر رضوی وجود دارد 

که بر روی آن، یک رباعی از شیخ بهایی حک شده است.

براساس برخی روایت ها دانشمند لبنانی، این شعر را وقت 

مشاهده تلاش شاه عباس برای خادمی حرم مطهر سروده 

است و آن رباعی این است:

 پیوسته بود ملائک عِلیین

 پروانه شمع روضه خلد آیین

 مقراض به احتیاط زن ای خادم

 ترسم ببرُی شَهپرِ جبریلِ امین

وقف کتاب و قرآن های دست نوشت ائمه اطهار(ع)
از شیخ بهایی  به عنوان«زنده کننده کتابخانه حرم مطهر» و واقف کتاب های ارزشمند 

نیز یاد می شود؛ ماجرا از این قرار است که در گنجینه آستان قدس رضوی، قرآن هایی 

منسوب به دستخط امام علی(ع)، امام حسن(ع)، امام حسین(ع) و امام سجاد(ع)، به خط کوفی 

و روی پوست آهو وجود دارد که آن ها را شاه عباس صفوی وقف آستانه کرده و وقف نا مه 

تمام آن ها را شیخ بهایی نوشته است؛ قرآن هایی که هرکدامشان، جزو شاهکار های هنر 

اسلامی قرون اولیه به شمار می رود.

علاوه بر این، مجموعه ای ۴هزار نسخه ای از کتاب های خطی و چاپ سنگی در کتابخانه 

مرکزی آستان قدس رضوی وجود دارد که وقف نامه بسیاری از آن ها به دستخط و مهر و 

امضای خود شیخ است.  بیشتر این آثار که برخی را خود شیخ، شرح داده و تصحیح کرده 

است، در کتابخانه شخصی او نگهداری می شده و وی شخصا آن ها را به کتابخانه آستان 

قدس رضوی اهدا کرده است. درواقع او در اواخر قرن دهم، پس از حمله ازبک ها به 

ایران و به تاراج رفتن آثار گران بهای کتابخانه آستان قدس رضوی ازسوی عبدالمؤمن خان 

ازبک، تصمیم می گیرد به کمک شاه عباس، کتاب های به تاراج رفته را گردآوری و دوباره 

کتابخانه را راه اندازی کند که چنین می شود. همچنین در ادامه، وصیت می کند کتابخانه 

شخصی اش به حرم مطهر امام رضا(ع) هدیه شود.

دفن شیخ بهایی در مشهد، براساس وصیتش

شیخ بهایی چند روز قبل از وفاتش در سال۱۰۳۰قمری،

با جمعی از همراهان و شاگردان خود به زیــارت قبر 

«بابا رکن الدین شیرازی» می رود و مکاشفه ای برایش روی 

می دهد که یکی از آن ها، درک نزدیک بودن زمان مرگش 

بوده است. محمدتقی مجلسی که خود از همراهان شیخ در 

این سفر بوده، این مکاشفه را گزارش کرده است و می  گوید:

«او پس از استنباط زمان وفاتش، خلوت می گزیند و پس 

از هفت روز نیز دار فانی را وداع می گوید». شیخ بهایی 

را طبق وصیتی که در این دوران نوشته بود، به مشهد 

منتقل می کنند و در مَدْرس(محل درس دادن) سابق 

خود او که یکی از حجره های پایین پای امام رضا(ع) بود،

به خاک می سپارند؛ مکانی که بعدها رواق شیخ بهایی نام 

می گیرد؛ البته رواق شیخ بهایی پس از انقلاب اسلامی 

ساخته شده است و جزو رواق هــای جنوب شرقی حرم 

مطهر رضوی است که از شمال به صحن آزادی، از جنوب 

به رواق امام خمینی(ره)، از مشرق به رواق دارالعباده و از 

مغرب به رواق دارالزهد راه دارد. مسیر اصلی ورود به رواق 

شیخ بهایی نیز راهرویی است در زاویه جنوب غربی صحن 

آزادی که با چند پله به صحن آزادی مرتبط می شود. در 

ضلع غربی راهروی رواق شیخ بهایی، کتیبه ای به صورت 

یک تابلو بر کاشی معرق، عبارت های مکتوب بر سنگ قبر 

شیخ را در بر گرفته است و نیز در سه طرف رواق شیخ، زیر 

سقف، بر دیوار آرامگاه، کتیبه ای به خط ثلث خودنمایی 

می کند که هفتاد  اثر از آثار و تألیفات شیخ بهایی را معرفی

 می کند.
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ازبک، تصمیم می گیرد به کمک شاه عباس، کتاب های به تاراج رفته را گردآوری و دوباره 

کتابخانه را راه اندازی کند که چنین می شود. همچنین در ادامه، وصیت می کند کتابخانه 

شخصی اش به حرم مطهر امام رضا(ع) هدیه شود.


